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نرگس آهنگران

ســال ها پيش در دبستاني در منطقه ي 
روستايي تدريس مي كردم. دانش آموزان 
دختر و پسر بودند. نزديك روز معلم بود و 
من مي دانستم بعضي از آن ها از نظر مالي 
در فشار هستند. از همگي شان خواهش 
كردم براي هديه ي روز معلم يك نقاشي 
بكشند. بعضي ها اعتراض كردند كه نه، ما 

گُل روز معلم

قانون هاي كلاس صدف
بهیه ربیعي

مربي پیش دبستاني دخترانه ي حضرت جوادالائمه)ع(، ناحیه 2 یزد

خاطــره ي آن روز بــراي هميشــه در 
خاطــرم ماند. اواخر ســال تحصيلي 95-

94، بوي بهار همه جا را پر كرده بود، زنگ 
دوم چهارشنبه ها، طبق برنامه ي هفتگي، 
رباتيك داشتيم؛ يعني معلم فوق برنامه بايد 
كلاسم را هدايت مي كرد. من هم دفترهاي 
شــاگردانم را براي بررسي با خود به دفتر 
مدرسه آوردم. مشغول بررسي بودم. تقريباً 
چهل دقيقه از زنگ دوم گذشــته بود كه 
مادر محيا ياوري، يكي از شــاگردانم، وارد 
دفتر شــد. با چهره  اي مهربان، چشماني 
درشت و مشــكي، و اندامي تقريباً لاغر با 
چادر مشــكي و لبخندي كه هميشه در 
صورتش ديده بودم؛ با كم رويي خاصي كه 
بــه نظرم محيا هم آن را از مادرش به ارث 

برده بود.
به احترام او از جا برخاســتم و ســلام و 
احوال پرســي كردم. او هم مانند هميشه 
آرام پاســخ داد. درباره ي موارد آموزشي و 
اخلاقي محيا صحبت كرديــم. بعد از آن، 
از من خواســت اجازه ي محيا را بگيرد تا با 

خود ببرد: چون برايش برنامه اي پيش آمده 
بود كه نمي توانست طبق معمول به دنبال 
دخترش بيايد، از او خواهش كردم در دفتر 
حضور داشته باشد تا من به فرزندش اطلاع 

دهم.
كلاس من در انتهاي راهرو قرار دارد. پشت 
در كلاس رسيدم. با انگشت ضربه اي به در 
كلاس زدم و بعد در را باز كردم. شاگردانم 
به احترام ورودم از جايشــان بلند شدند و 
خوش آمد گفتند و من هم تشــكر كردم. 
وقتي معلم فوق برنامه را در كلاس نديدم، 
از نماينده ي كلاس پرسيدم: »ستايش جان! 
خانم رباتيك كجا هستند؟« ستايش جواب 
داد: »خانم اجازه! كسي به كلاس ما نيامد.«

تعجب كردم و گفتم: »اين ساعت رباتيك 
داشتيد، مربي رباتيك نيامده است؟«
شاگردانم همه با هم گفتند: »نه.«

با شــگفتي بيشــتر پرســيدم: »خب، 
ستايش جان! پس چرا به دفتر اطلاع ندادي 

تا خودم به كلاس بيايم؟«
گفــت: »خانم اجازه! خودتــان گفته ايد 

قانون پنجم كلاس اين است كه بعد از زنگ 
تفريح در كلاس مرتب بنشــينيم تا خانم 
معلم بيايد. ما هم منتظــر بوديم تا معلم 

بيايد.«
واقعاً نمي دانستم چه بگويم. هم خيلي 
خوش حال بودم كه قانونمندي در كلاسم 
نهادينه شده و هم ناراحت از اينكه وقت 
با ارزش شاگردانم بيهوده تلف شده است. 
محيا را صــدا زدم، به دفتر بردم، تحويل 
مادرش دادم، با آن ها خداحافظي كردم و 
به دفتر آمدم از معاون پرسيدم: »آيا امروز 
براي مربي رباتيك مشكلي پيش آمده؟« 
خانم مدير كه پشــت ميزش مشــغول 
كارهاي روزمره بود، با صداي من سرش را 
بلند كرد و گفت: »بله، تلفن زد گفت كه 
نمي آيد« و از خانم معاون پرســيد: »مگر 
به همكاران اطلاع نداديد؟« خانم معاون 
هم فراموش كرده بود به من اطلاع بدهد. 
به هر حال، آن روز گذشت و من متوجه 
شدم كه حتماً بايد در قانون هاي كلاسي 

تجديدنظر كنم!

مي خواهيم كادو بياوريم. وضع بدتر شد و 
من تأكيد كردم فقط نقاشي.

روز معلم وقتي وارد كلاس شدم، بچه ها مرا 
شگفت زده كردند. هر كدام به تناسب وضع 
مالي شان چيزي آورده بودند از دسته گل هاي 
زيبــا گرفته تا لوازم ديگــر؛ ولي من نگران 
پسركي بودم كه مي دانستم حتي نمي تواند 
تغذيه ي روزانــه اش را به مدرســه بياورد. 
تمام حواســم به او بود و مرتب دور و برش 
مي گشتم. بچه ها اصرار داشتند هدايايشان باز 

شود و اين مرا مضطرب تر مي كرد.
زنــگ تفريح به صدا درآمــد و بچه ها به 
حياط رفتند، جز همان پسرك. آرام و سر به 

زير نزديكم شد. يك دسته گل پلاستيكي 
را كه با نخ كاموا به هم وصل شــده بودند، 
جلوي صورتم گرفت و خودش را در آغوشم 
انداخــت. هر دو گريه كرديم. من به خاطر 
اين همه لطف و او به خاطر اشك هاي من.

گل هــا را بــه خانــه بــردم و با ســاير 
دســته گل هاي زيباي بچه ها داخل گلدان 
گذاشــتم. هر بار كه نگاهشــان مي كردم، 
دلم براي پســرك فرو مي ريخت. شايد دو 
هفته گذشت و تمام گل هاي زيباي بچه ها 
با تزئينات قشنگشان پلاسيدند، اما گل هاي 
پلاستيكي پســركم هنوز درگلدان خانه ام 

بوي عشق مي دادند!
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